
   به عنوان نخستین سوال، تحلیل جنابعالی به عنوان 
شاعر از دنیای شعر امروز چیست؟ 

به قول شاملو؛ امروز شعر حربه  خلق است، زیرا که شاعران، خود 
شاخه ای ز جنگل خلق اند، نه یاسمین و سنبل گلخانه  فلان. اگرچه 
شعر شاملو چندین و چند سال پیش سروده شده، ولی در توصیف 
قدرت شعر همین بس که تا امروز استوار مانده، یعنی این توان ماندن 
در ذات شعر نهفته است. ببینید شعرهای سعدی، فردوسی، حافظ، 
خیام و ده ها شاعر ارزشمند دیگر را که قرن هاست شعرشان با صلابت 
و قدرت و شوکت بسیار مانده است، زیرا شرایط اجتماعی حال حاضر 
با شرایط دوره ها مشابهت دارد. فراموشی نکنیم که با وجود کمبود 
کشورهایی که به فارسی صحبت می کنند، بیش از 2800 بیت یا تکه 
از شعرهای سعدی به صورت ضرب المثل رایج شده و حتی بسیاری 
از هم میهنان کم سواد و یا حتی بی سواد، بسیاری از شعرهای او را از 
برَ دارند، ولی شکسپیر به رغم گستردگی زبان انگلیسی در دنیا، فقط 
480 قطعه از آثارش به صورت ضرب المثل شناخته شده و آدم های 
کمتری شعری از او را حفظ  هستند.  شعر، زبان مردم است. دیده ایم 
که خیلی از کسان بی سواد، صاحب حافظه ای هستند با گنجینه ای 
از شعر که به هر مناسبتی می توانند شعری از بایگانی ذهن شان 
بیرون بکشند و برای تان بخوانند. خب؛ ما حتی شاعران بی سوادی را 
دیده ایم که شعرهای بسیار زیبا سروده اند؛ مثل یغمای خشت مال. 
این عملکرد شعر است که مثل مته ذهن را سوراخ می کند و خودش 
را در آن جای می دهد. ولی با تاسف بسیار باید بگویم )البته که تلخ و 
دردناک است( شعر بسیاری از شاعران گرامی تحصیلکرده به لعنت 
خدا هم نمی ارزد و هیچ نشانی از »شعر« در نوشته های آن ها دیده 
نمی شود. چندی پیش کتابی به دستم رسید که بیش از پانصد 
صفحه دارد با عنوان »شعر شاعران در غربت« که در این مجموعه  
قطور، شاید فقط هفت-هشت تا شعر باشد و بقیه... چه عرض کنم! 
البته ساده گیری و ندانستن وزن و قافیه و عروض هم کار را برای 
شاعران این چنینی آسان کرده. این دوستان نمی دانند که شاملوی 
بزرگ، پدیدآورنده  شعر این چنانی یعنی شعر سپید، بر وزن و قافیه 
تسلط کامل داشت و یکی از زیباترین قصیده های شعر فارسی را 
سروده، بگذریم.  متاسفانه امروز شعر فارسی دستخوش هرج و مرج 

است و جز تعدادی از دوستان، دیگران به »ساختن« شعر مشغول اند 
و البته رونویسی از کار شاعران پیش تر از خودشان. برخی از عزیزان 
مجله های فردوسی، نگین و... قبل از سال 57 را برمی دارند و به 
نسخه برداری از شعرهای چاپ شده در آن ها می پردازند و شعرها را به 
نام خودشان در مجله های جدول و جاهای دیگر مثل فضای مجازی 
نشر می دهند. من مچ سه نفرشان را گرفته ام. بله؛ حکایتی ست! این 

سخن بگذار تا وقت دگر. 

   چه مؤلفه هایی را در عقب افتادگی امروز ادبیات 
داستانی از تجربه مدرنیته، موثرتر می دانید و راهکارهای 

برون رفت از این شرایط چیست؟ 
مشکل اساسی در عقب افتادگی امروز ادبیات داستانی )البته 
به قول جنابعالی( این است که نویسنده  ایرانی مدرنیته را تجربه 
نکرده و به جرأت می گویم که هنوز ملوک الطوایفی فکر می کند. 
فلان نویسنده فقط درباره  روستای محل زندگی خودش می نویسد 
و کاری ندارد که دنیا چه سبک و سیاقی را تجربه می کند. اگر دقت 
کرده باشید؛ نویسنده های ما فقط درباره  محدوده  زندگی و بالیدن 
خودشان در آن شهر یا روستا، مطلب می نویسند. از سوی دیگر 
متاسفانه نویسنده های ما کمتر مسافرت می کنند و با آداب و سنن 
جاهای دیگر )خواه کشورهای دیگر و یا حتی شهرهای نزدیک 
ولایت خودشان( آشنا نیستند. توجه بفرمایید؛ ارنست همینگوی 
برای نوشتن »پیرمرد و دریا« به کوبا رفت و آن داستان جذاب را 
آنجا نوشت. شوربختانه کمتر دیده شده که نویسنده  ایرانی زبانی 
غیر از فارسی بداند که بتواند با خواندن کتاب ها به زبان اصلی، 
با تجربه های دیگران و شیوه های نگارش مدرن آشنا شود. به  
نظر من برای برون رفت از این تنگناها می بایست مطالعه کرد و 
مطالعه کرد. حتی می توان به کتاب های ترجمه شده از زبان های 
دیگر روی آورد و باید شیوه های گوناگون نگارش را آزمود و دل 

به کار داد. 

   در مقام مترجم که به ادبیات مدرن دنیا و خصوصا ژاپن 
اشراف کامل دارید بفرمایید نقش مرزهای جغرافیایی و 
شرایط اقلیمی در پیدایش و پایش ادبیات و در مقیاسی 

وسیع تر هنر چیست و چرا؟ 
ادبیات زبان مشترک تمامی مردم جهان است و ترجمه، 
پلی ست که کشورها و مردم سرزمین های گوناگون را به یکدیگر 
وصل می کند. هم از این راه است )ترجمه( که همگان با آداب و 
سنن دیگر کشورها آشنا می شوند. اگرچه کتابخوان های دیگر 
کشورها از سال هایی نه چندان دور با آثار نوشتاری و قصه های 
نوشته شده توسط مانایاد دکتر غلامحسین ساعدی، زنده یاد 
احمد محمود، مانایاد دکتر رضا براهنی، نیسنده  ارزشمند حضرت 
محمود جان دولت آبادی، جناب جمال )خان( میرصادقی و 
شادروان اسمعیل فصیحی و چندین و چند تن از عزیزان نویسنده  
دیگر آشنا شده اند و آن ها را می شناسند. حتی برخی از این 
گرامیان، کاندیدای جایزه نوبل ادبیات هم بوده اند. توجه داشته 
باشید که هنوز آثار شادروان صادق هدایت و شادروان بزرگ علوی 
و زنده یاد جمالزاده، بخش اعظمی از کتاب های پرفروش ادبیات 
فارسی را در ایران تشکیل می دهند. علاوه بر عزیزانی که نام بردم، 
نویسندگان ارزنده و ارزشمند دیگری هستند که آثارشان به 
زبان های دیگر هم ترجمه و چاپ شده و مورد استقبال خارجی ها 
قرار گرفته است؛ مثل سرکار خانم پارسی پور و سرکار خانم 
روانی پور.باید بگویم که یکی از علل عقب ماندن ادبیات ایران، 
کمبود مخاطب فارسی زبان است.  ببینید؛ تقریبا تمام اروپا و 
بخش اعظم آفریقا به زبان های انگلیسی و فرانسوی صحبت 
می کنند. حال آن  که زبان فارسی فقط به بخشی از آسیا محدود 
می شود. در بخشی از اروپا تمامی سرزمین های آمریکای لاتین به 
زبان اسپانیولی می خوانند و می نویسند و حرف می زنند. از سوی 
دیگر، در اروپا و آمریکا، ناشران کسانی را در خدمت دارند که آثار 
نویسندگان کشورهای خارجی را شناسایی می کنند و به زبان 
انگلیسی یا فرانسوی برمی گردانند و به دنیا معرفی می کنند.در 
ژاپن، هیچ مانعی از نظر ممیزی برای نویسنده ها نیست و نویسنده 
آزاد است هرآنچه می خواهد، بنویسد. توجه بفرمایید که ژاپن، 
به رغم محدود بودن، محدوده  جغرافیایی اش، چندین نویسنده  
برنده  حایزه  ادبی نوبل دارد؛ یاسوناری کاواباتا، کنزا بورو اوته، و 
ایشی گورو. یوکیو می شیما سه بار کاندیدای نوبل شد که دو بار 
به دلایل سیاسی جایزه را به نویسنده گان روسی یعنی الکساندر 
سولژنیتسین و میخاییل شولوخوف دادند و بار سوم، کاواباتا برنده 
شد. جالب آن که هیات داوران بر این باور بودند که می شیما 
جوان است و فرصت دارد در آینده این جایزه را ببرد!در یونان 
هم همینطور است و هیچ خط قرمزی وجود ندارد. اما در ایران 
ما، نویسنده باید از هزارتوهای ممیزی عبور کند! درباره  خیلی از 
مسائل نمی توان نوشت و تمام واژه ها باید تمیز باشند! چاره  کار 
این است که می بایست ممیزی به هر شکلی که هست، از بالای سر 
ادبیات و فرهنگ برداشته شود. دیگر اینکه باید هیأتی منتخب از 
وزارت ارشاد همراه با گروهی از اعضای کانون نویسندگان ایران 
بنشینند دور هم و آثار نویسندگان را به زبان انگلیسی، فرانسوی، 
اسپانیولی، آلمانی، ایتالیایی و خلاصه همه  زبان ها برگردانند و در 
دنیا پخش کنند تا آثار ایرانی ها در دنیا شناسانده شود. آن وقت 
جماعت کتابخوان دنیا خواهند دید که چه کارهای قوی و محکمی 

توسط نویسنده های ایرانی نوشته شده است. 

از دغدغه مندان زبان بوده و هستید و در     شما 
مصاحبه های قبلی تان نیز شرح کامل و مبسوطی بر آن 
داشته اید. پرسش من این است که لغزش های زبانی در ادبیات 
امروزین ما قربانی کدام پارامترهای ادبی  است و اساسا برای 

نجات آن چه اقداماتی ضروری تر به نظر می رسد؟ 
در چهارگوشه  جهان، موسسه های انتشاراتی از همکاری 
ویراستاران سود می برند؛ یعنی برای هر موضوعی، ویراستار دارند. 
مثلا برای تاریخ، موزیک، جغرافی، علوم اجتماعی و... رشته های 
دیگر. وقتی نویسنده ای تازه کار کتابش را به موسسه  انتشاراتی 
می دهد، کتاب در اختیار ویراستاران آن رشته قرار می گیرد و اگر 
ویراستار آن را تایید کرد، چاپ می شود. خواننده ها که نویسنده 
را نمی شناسند، با دیدن اسم ویراستار در کنار نام نویسنده روی 
جلد کتاب، به خود می گویند حتما نویسنده حرفی برای گفتن 
داشته که این ویراستار کار ویرایش کتاب او را تقبل کرده است. 
متاسفانه در ایران از این قضیه خبری نیست و ناشران عزیز، کمتر به 
ویرایش کتاب هایشان می اندیشند. در نتیجه کتاب پرُ از غلط های 
دستوری چاپ می شود و به بازار می آید. اصل قضیه این است وقتی 
مترجم های عزیز ما می خواهند کتاب را ترجمه کنند،تقریبا هیچ 
وقت توجه نمی کنند که اصل این کتاب از چه زبانی آمده است. 
مثلا شادروان قاضی، مترجم گرامی ما، کتاب »دون کیخوته« اثر 
سروانتس را به نام »دُن کیشوت« ترجمه کرده؛ چون داستان از 
زبان فرانسوی برگردانده شده و این شاهکار فرانسوی هاست! حالا 
اگر شما در اسپانیا از کسی بپرسید که دن کیشوت کی است، طرف 
می گوید ما چنین کسی نداریم! یا مثلا دریانورد بزرگ پرتغالی 
اسمش »ماگلان« است که به غلط »ماژولان« و اسم پادشاه سابق 
اسپانیا دون خوان کارلوس بود که به او می گفتند دون ژوان کارلوس. 
تمام این نام ها توسط فرانسوی ها عوض شده، حتی به ایالات متحده 
آمریکا می گویند »اتازونی«. خب؛ مترجم باید توجه داشته باشد و 
نام اصلی را بنویسد. نام های میشل، مایکل، میخاییل، میشاییل و 
میگوئل همه یکی ست؛ ولی هیچ پدر روسی اسم پسرش را میشل 
نمی گذارد، یا هیچ پدر و مادر فرانسوی اسم پسرشان را میگوئل یا 
میخائیل نمی گذارند. باید به این نکته ها توجه کرد. نکته اصلی این 
است که مترجم ما باید زبان فارسی را خوب بداند و یادش باشد که 
ننویسد »گزارشات« یا »گرایشات« یا »پیشنهادات«؛ چون هر سه 
این واژه ها فارسی هستند و با »ات« جمع بسته نمی شوند، و حتما 
باید نوشت گزارش ها،  گرایش ها و پیشنهادها. نباید نوشت »ناچاراً« 
»برعلیه«، »شئونات« و »کسورات« و یا »ندورات«؛ بلکه باید نوشت 
به ناچار یا از سر ناچاری، علیه )نه برعلیه( و شئون، کسور یا نذور؛ 
چون این واگه ها یک بار جمع شده و جمع دوباره آن ها غلط است. 
مثلا جمله  »تمام پنجره ها باز بودند« یا »تمام کفش ها مشکی 
بودند« غلط است! تمام پنجره ها باز بود و تمام کفش ها مشکی بود 
صحیح است.  ادبیات امروزین ما قربانی شناخته نشدن زبان معیار 
در جامعه است. متاسفانه رسانه های نوشتاری، دیداری و شنیداری 
هم به آن کم توجهی )و شاید بتوان گفت بی توجهی( می کنند. من 
بر این باورم که اگر دوستان مترجم زبان فارسی را خوب بدانند، 
می توانند با استفاده از فرهنگ حییم، هر کتابی را ترجمه کنند؛ 
به شرط آن که به جای خط کشی عابر پیاده، ننویسند گورخر و به 
دُرنا نگویند جرثقیل! برای نجات ادبیات امروزین ما، این قربانی 
مظلوم، بهترین راه فراگیری دستور زبان فارسی و استفاده صحیح 

از واژه هاست و بس!
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 مروری بر اثر بهار رضایی گلج 
حتای زندگی 

دیدن نقاشی شکوفه های بادام ونگوک روی جلد 
کتاب و تلاقی آن با اسم خاص کتاب، فارغ از اینکه 
نویسنده را بشناسی یا نه، قلمش را قبلا خوانده باشی 
یا نه به خواننده این پیغام را می رساند که قرار است 
با روایتی هوشمندانه به زعم فرم، حکایت، پیرنگ 
و تطابق المان های داستانی با هم مواجه بشوی. 
بهتر است اول از همه بگویم، نوشتن از کتابی که 
مرگ و زندگی را در آن واحد با خود دارد و برای 
هیچکدام برتری و تمایزی از دیگری قائل نمی شود، 

کار خوشایندی است. 
مساوات میان این دو امر مهم و خطیر زندگی، شاید 
شالوده و زیربنای اصلی داستان های کتاب »حتای 
زندگی« نوشته بهار رضایی گلج است که توسط نشر 
نیلوفر به چاپ رسیده. حتای زندگی مجموعه داستانی 
است مشتمل بر 13 داستان کوتاه. داستان هایی که 
بعد از خواندنشان این مهم به خواننده نشان داده 
می شود که زن ها در این داستان ها اگر دغدغه اول 
نویسنده نباشند، حتما یکی مهم ترین اندیشه هایش 
در این روایت ها هستند. امیدواری به زندگی، المان 
پررنگی است که حتی در داستان های تیره و در شرایط 
تاریک هم در خط به خط روایت ها خواننده را همراهی 
می کرد. این امیدواری از همان جنسی بود که می شود 
آن را در تقابل با نقاط منفی کاراکترها قرار داد و اذعان 
داشت که این آدم ها نه تیره اند و نه سفید و هر انسانی 
می تواند در هر دو وجه بعُدی خوب و بد، درعین واحد 
حضور داشته باشد. آدم های خاکستری معمولا زندگی 
ملموس تر و قابل پذیرشی دارند و خواننده در بسیاری 
از موقعیت ها می تواند با آن ها همذات پنداری داشته 
باشد.».... فکر می کردم چه خواب هایی که دنیا برای 
ما آدم ها دیده. خیال بازی با سایه آن دختر، لیلا را 
دوست داشتم. اینکه بیایم و یک لنگه پا منتظر بمانم 
که دختره از در کدام خانه می زند بیرون، ته دلم غنج 
می رفت از این ترس و امید. از این بازی-بازی دادن 

خودم، خوش ام آمده بود... .« 
در روایت های کتاب حتای زندگی، عشق معنایی 
دوگانه دارد. حضورش پررنگ است و گاه یک عنصر 
بازدارنده، گاهی وسیله ای برای ترحم و دلسوزی و 
گاهی هم دلیلی برای انتقام های شخصی آدم های این 
داستان ها از هم می شود. اما آنچه از همه بیشتر قابل 
لمس است، معنا داشتن خانواده و هسته اصلی آن 
برای نویسنده و مهم بودن جایگاه آن برای آدم های 
این داستان است.  خانواده به عنوان درختی ریشه دار 
در داستان ها، دستخوش هیجانات و دگرگونی های 
زیادی می شود و به طبع آن انسان ها را در راهبردشان 
به سمت تصمیم هایی که می گیرند همراهی می کند. 
در برخی از داستان های این مجموعه مونولوگ هایی 
را می بینیم که به زعم من این تکنیک نویسنده برای 
خواننده جذاب است و می تواند خلوت کردن کاراکترها 
را با خودشان ببیند. در بسیاری از داستان ها اگرچه 
شرایط آدم ها چندان خوشایند به نظر نمی آید، اما 
همچنان به زندگی امیدوارند و این امر مشخصه بارزی 

در بسیاری از روایت های رضایی است. 
امیدوار بودن نقشه سرراست و عنصری روشن برای 
روایت های این کتاب محسوب می شود. ».... حالا دارم 
نامه می نویسم برای شوهرم. از این نامه هایی ست که 
تازه عروس ها، مدل عاقل و بالغ شان می نویسند تا 
دلبری کنند و دلجویی و می چسبانند اولین جایی 
که چشم شوهرشان می افتد بهش. مثلا در توالت... .« 
آنچه در جای جای این داستان ها به چشم می خورد، 
عواطف انسانی ا ست. آدم ها با تمام حس هایشان عیان 
و بارز در نقش هایشان ظاهر می شوند و به خواننده 
اجازه می دهند تا در موردشان قضاوت کند. روابط 
میان آدم ها گاهی نه واضح و مبرهن، بلکه با استفاده از 
حرکات بدن و کلام شان نشان داده می شود. راوی ها 
در جاهای مختلف و در داستان های متفاوت با هم 
فرق می کنند و در برخی از داستان ها راوی ها دو نفر 
هستند. زمان داستان ها گاهی به حال رفت و برگشتی 
و فلش بک هایی بجا و سرموقع، نبض داستان را در 
دست می گیرد. وجود نمادها و نشانه  ها در روایت های 
کتاب حتای زندگی به خوبی نشان از واقف بودن 
نویسنده به دنیای تمثیل و نمادشناسی دارد. گم شدن 
اشیا، مرگ گنجشک، پیدا شدن چیزی... همه و همه 
این موضوع را به خوبی بیان می کند. روایت ها گاهی 
نشان از پیوند خوردن خیال و واقعیت در هم دارند و 
خواننده را بر سر دوراهی قرار می دهد. پارادوکس ها بجا 
و به موقع در روایت های این کتاب به چشم می خورند. 
گاهی مهر و عشق در نقطه مقابل نفرت می آیند. گاهی 
دوست داشتن و بیزاری در کنار هم قرار می گیرند و 
همین تضادها توانسته به جذابیت روایت ها بیفزاید. »... 
می خواستم خیالش را از سرم بیرون کنم، نمی شد. باز 
به دلم می افتاد فکرش بیاید بیفتد به سرم. یک چیزی 
به دلم می آمد که غنج می رفت آن ته ته هایش وقتی 
خال پیشانی اش می آمد جلوی چشم هام. از همان 
اول که دیدمش اسمش را برای خودم گذاشتم لیلا. 
شبیه هم بود؛ لیلا. .. .«  در تمام داستان های این 
مجموعه با موقعیت هایی چون قرار گرفتن روبه روی 
رقیب، دوراهی های سخت و جانکاه، فراز و نشیب های 
صعب العبور و در این بین انسانیت هایی که مانع بروز 
خیلی از اتفاقات می شوند مواجه هستیم. در برخی 
از روایت ها پایان بندی داستان ها سر راست تر از آن 
چیزی ا ست که خواننده را به چالش بکشاند و او را گیج 
و مبهوت کند، اما مطمئنا این موضوع چیزی از تعلیق 

داستان ها کم نکرده است.

نگاه

آرمان ملی- محمد صابری: غلامحسین سالمی 
)خرمشهر 1323( شاعر و مترجم پیشکسوت، 
به واسطه سال ها فعالیت در عرصه کتاب و نشر، 
چهره ای آَشنا و البته صمیمی برای اهالی مطالعه 
است. او مترجم تخصصی یوکیو می شیما، نویسنده 
مشهور ژاپنی است و تاکنون آثار متعددی از این 
نویسنده، نظیر »زوال فرشته«، »آوای موج ها«، 
»معبد سپیده دم« و... را از او ترجمه و منتشر کرده. 
همچنین ترجمه آثار گراهام گرین، ویلیام کندی، 
دیدو سوتیریو و جورج اورول نیز بخش دیگری از 
کارنامه سالمی را تشکیل می دهد. دامنه مطالعات 
و اشرافش بر شعر و داستان معاصر ایران و جهان، 
بهانه  خوبی بود تا گفت وگویی را با او ترتیب دهیم؛ 
گفت وگویی درباره شعر و داستان که کسالت چهره   
مهربان ادبیات و دست وپاگیری ماسک اکسیژن نیز 

مانع از انجام آن نشد. 

 مریم طباطبایی ها
 نویسنده و منتقد

کمتر دیده شــده که نویسنده  
ایرانی زبانی غیر از فارســی 
بدانــد کــه بتواند با شــیوه  

نگارش مدرن آشنا شود 

»خاطرات و کوه های دور« گزیده هایی 
است از دفاتر خاطرات اورهان پاموک از 
سال های 200۹ تا 2021 که از سوی نشر 
هونار روانه بازار کتاب شده است. پاموک 
ابتدا می خواست نقاش شود اما سپس 
تصمیم گرفت رمان بنویسد. او بنا به عادت 
و علاقه، نقاشی و متن را به هم آمیخته و 
در دفتر خاطراتش هم مطلب نوشته و هم 
نقاشی کشیده است؛ ظاهراً وی عادت دارد 
که هر سال چندتایی از این دفاتر را پر کند 
و بنویسد و در آنها نقاشی بکشد.  این کتاب 
جنبه های گوناگون زندگی روزمره پاموک، 
رؤیاها و تجربیات حیرت انگیزی را که برای 
خوانندگانش ناشناخته است عیان کرده و به 

مخاطبانش کمک می کند تا نویسنده مشهور 
جهان را بهتر بشناسند. 

اورهان پاموک، 14سال است که هر روز 
در دفترچه های کوچک یادداشت برداری 
می کند و نقاشی می کشد. پاموک از زندگی 
روزمره، تحولات جاری، احساسات و مشکلات 
رمان هایی که می نویسد صحبت می کند و 
درباره آنها بحث می کند. گاهی با قهرمانان 
رمان صحبت می کند، گاهی از رؤیا یا سفر 
می گوید و گاهی در مورد منظره نگاری یا 
خوشبختی حدس می زند. پاموک، ماه ها یا 
حتی سال ها بعد، رنگ ها و کلمات جدیدی 
را به یک عکس یا متن در یک صفحه اضافه 
می کند. بنابراین، صفحات دفترچه یادداشت 

به صفحات متراکم، غنی و منحصر به فرد مصور 
تبدیل می شوند که در آن نوشته ها، رنگ ها و 
اشکال در هم تنیده شده و معانی جدیدی 
کشف می شود. پاموک ضمن چیدمان این 
منتخب که نامش را کوه های دور و خاطره 
گذاشته است، از هزاران صفحه در دفتر 
یادداشت خود، زندگی خود را با تمام وضوح، 
چه در کلمات و چه در تصاویر، از طریق رؤیایی 

که خاطره ای خاص دارد، آشکار می کند. 

کتاب »مورخان و امر قدسی« مجموعه 
مقالاتی با قلم حسن حضرتی، عضو هیأت 
علمی دانشگاه تهران است که به کوشش 
فاطمه بختیاری جمع آوری، آماده سازی و 
از سوی نشر لوگوس به چاپ رسیده است. 
این اثر مشتمل بر 11 فصل به نام های 
»پیشینه ادبیات موضوع«، »مورخان و امر 
قدسی«، »تاریخ و کلام در اهل بیت نگاری 
شیعیان امامی )از آغاز تا قرن هفتم 
ه.ق(«، »در باب مهم ترین وظیفه رشته ای 
مورخان«، »تاثیر مطالعات تاریخی بر 
الهیات«، »نقد تاریخی گزارش ابن خلدون 
از رویداد عاشورا«، »تاریخ و دین در عصر 
جدید«، »ابن فندق و تاریخ شناسی«، 

»مدرنیسم و رابطه مشکل آفرین تاریخ و 
الهیات ...«، »تاریخ نگاری انقلاب اسلامی 
و سنت تاریخ نگاری قدسی در ایران« 
و »مبانی الهیاتی تاریخ نگاری انقلاب 
اسلامی ایران« است.  دشواره نسبت 
مورخان با امر قدسی موضوعی است که 
تاکنون تاریخ ورزان ایرانی چندان درباره 
آن تامل و مداقه نکرده اند. این در حالی 
است که پژوهشگران تاریخ به ویژه در دو 
حوزه مطالعاتی تاریخ اسلام آغازین و 
تاریخ انقلاب اسلامی به صورت جدی و 
ملموس با آن درگیرند. مسکوت گذاشتن 
این مساله، مشکلی را حل نمی کند. در این 
میان بیشترین آسیب هم به دانش تاریخ 

و پژوهش های مربوط به آن می رسد زیرا 
ناآگاهی معرفتی درباره حدود و ثغور دانش 
تاریخ و نیز توانایی ها و قابلیت های علمی 
این رشته، میدان را برای ورود معارف دیگر 
در مطالعات تاریخی و به بیراهه کشاندن 
آن فراهم می کند.  کتاب »مورّخان و امر 
قدسی« در 268 صفحه، به قیمت 130 
هزار تومان، با شمارگان 300 نسخه به 

چاپ رسید. 

معرفی کتاب 

مورّخان و امر قدسی خاطرات اورهان پاموک 

نویسنده های ما فقط درباره  
محدوده  زندگی و بالیدن 
خودشان مطلب می نویسند و 
کمتر مسافرت می کنند 

غلامحسین سالمی در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

 نویسنده  ایرانی  نویسنده  ایرانی 
هنوز ملوک الطوایفی فکر می کندهنوز ملوک الطوایفی فکر می کند


